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جمالی()نجیمه   
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99-00سال تحصیلی  

به - غذای –کلاغه  –هایش بچه  –را  –بود  –خانم  –داده   



 

 
 "ا...خانه ی م"بچه موش گفت:

جا ک"رد و گفت:اورا بغل ک اما حرفش را تمام نکرده بود که مامان موشه از راه رسید.

 "میدانی چه قدر دنبالت گشتم؟ ؟رفته بودی موشی من

 "اما نگفتی خانه ی شما چی دارد؟ ؛خب، این هم مامانت":خانم کلاغه گفت

خانه ها مامان موشی این  هیچ کدام از ،ی ما مامان موشی داردخانه "بچه موش گفت:

 "نداشتند.

 بچه هایش غذا یبرا بعد رفت تا ،"چه نشانه ی خوبی..."خانم کلاغ خندید و گفت:

 پیدا کند.

ای  خانه ،دست بچه اش را گرفت و دوتایی به خانه ی خودشان رفتندخانم موشی هم 

 داشت. یکه مامان موش

                                                                   

 *خانه ی بچه موش* 

و نشسته بود روی  خودش هم سیر بود خانم کلاغه غذای بچه هایش را داده بود.

پایین و چشمش به یک بچه موش خیلی  شنید. رفت یک مرتبه صدای گریه .درخت

خانه مان را گم کرده "بچه موش گفت: "چی شده موش موشک؟":. گفتکوچک افتاد

ه بچ ،کلاغ ".رویم و پیدایش می کنیم ن با هم میالا ،غصه نخور"کلاغ گفت:  ".ام

 ": نمیدانمبچه موش گفت "این خانه شماست؟"موش را جلوی یک خانه برد و گفت:

بچه موش  "بفرمایید کاری دارید؟". خانم سنجاب آمد بیرون و گفت:کلاغ در زد

این ":خانم کلاغ بچه موش را جلو خانه ی دیگری برد و گفت "ت.نه این نیس "گفت:

آقا خرگوش با عصبانیت در را باز  .کلاغ در زد "دانم نمی": بچه موش گفت "است؟

 "چه کار دارید؟"کرد و گفت:

 ".نیستاین هم  ،نه"بچه موش گفت:

بچه موش را جلوی خانه ی دیگری برد و  کلاغ از خرگوش معذرت خواست.

 ،خانم کلاغه در زد می داند.بچه موش باز هم گفت که ن. حتما این خانه است"گفت:

 "بله؟"گفت: این بار خانم راسو دم در آمد و

 "خانه ی ما هیچ کدام از این ها را ندارد. .نه این هم نیست"بچه موش گفت:

 .؛ اما هیچ کدام خانه بچه موش نبودخانم کلاغه بچه موش را چند جای دیگر هم برد

 ؟بگو خانه ی شما چه شکلی است !موش موشک جان"خانم کلاغه خسته شد و گفت:

 "؟دچی دار

 

 


